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درس 

سيزدهم

چهارمقاله
اين كتاب مهم طورى كه از نام آن پيداست مركب از چهار مقاله: به ترتيب زير )در ماهيت 
علم دبيرى، در ماهيت علم شعر، در ماهيت علم نجوم و در ماهيت علم طب( نگاشته 
شده و مؤلف آن ابوالحسن احمد سمرقندى ملقب به نظامى عروضى است. گذشته از 
اين كه وى استاد بلاغت و انشاى درى بود، در علم ادب مهارت داشت و خود نيز شعر 

مى گفت؛ چنان كه در همين كتاب نمونه هايى از اشعار او ديده مى شود. 
تأليف چهارمقاله در حدود )550(هـ.ق. به عمل آمده و آن به نام ابوالحسن حسام الدين 

على شاهزادة غورى اتحاف شده است. 
چهار مقاله را مى توان از حيث ســلامت انشا و طرز سخن و اسلوب عبارات در رديف 
اول آثار منثور درى شــمرد و نمونه و سرمشــق نثر درى محســوب داشت و همدوش 

تاريخ بيهقى و كليله و دمنه پنداشت.
بخشى  از محتواى كتاب را شرح حالات و اشعار و مقالات شمارى از شعرا و فضلاى 
معروف آن زمان تشــكيل داده اســت »نام اصلى چهارمقاله )مجمع النوادر( مى باشــد، 
از اين كــه مشــتمل بر چهار مقاله مى باشــد، به نام چهار مقاله معروف گرديده اســت. 
چهارمقاله در ســال)551/ 552 هـ . ق.( تأليف شــده اســت. نظامى خود شــاعر بود و 
اشــعارش در كتاب هــاى چهارمقاله، لباب الالبــاب، تاريخ گزيده، تذكرة الشــعراى 
دولتشــاه ســمرقندى موجود اســت. كتاب مجمع النوادر يا چهارمقاله مشتمل بر يك  
مقدمه و چهارمقاله اســت كه نظم  و نسق دربار به اين چهار عنصر بسته گى داشت كه 
براى تحكيم  و تقويت حكمروايان موجوديت چهار شخص فوق الذكر ضرورى بود. 

5- چهارمقاله از حيث سلامت انشا و طرز سخن و اسلوب بيان در كدام رديف قرار 
داشته و با كدام  كتاب هاى مشهور مى تواند همسرى كند؟

      درس امروز توسط يك تن از شاگردان طورى معرفى شود كه 
      تشريحاتش جواب گوى پرسش هاى زير باشد. 

     1- چهار مقاله  را چرا به اين نام مسمى كرده اند؟ 
2- در بارة نظامى عروضى سمرقندى چه مى دانيد؟ 

3- نظم و نسق دربار به كدام چهار عضو بسته گى دارد؟ بيان داريد.
4- اسلوب نگارش چهار مقاله از چه قرار است؟ 
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نگارنــده، مقالة خود را با ديباچه يى آغاز مى كند كــه موضوع را به معرفى مى گيرد و 
در آخر هر مقاله ده حكايت بيان گرديده اســت كه نظرات او را مورد تأييد قرار داده 
و معلومات تاريخى زيادى به دســت مى آيد، در مقالة دوم از شــعراى قديم دوره هاى 
سامانى، غزنوى، سلجوقى، غورى و ديالم نام برده شده و از جمله افراد متذكره  چون: 
رودكى، عنصرى، فرخى، معزى، فردوسى، ازرقى، رشيدى، مسعود سعدسلمان را نقل 
نموده و در بارة كلام شان تبصره كرده است. در مقالة سوم در بارة عمر خيام معلومات 

مهم ارائه گرديده است. 

اسلوب نگارش
به  را  است، ضرب المثل ها  و صريح  روان  نگارش چهارمقاله، ساده، سليس،  اسلوب 
گونة موزون به كار برده و هر واژه را مطابق موقع و محل استعمال نموده كه ايجاز و 
اطناب از حدود خود تجاوز نكرده است. تنها در ديباچه و در آغاز مقاله ها اصطلاحات  
فلسفى، طبيعى، نجوم و طب را به كار برده است. الفاظ و كلمات عربى را در مدح 
پادشاهان، امرا و اشخاص در عبارت هاى مقفا، موزون و مسجع به كار برده است؛ اما 
و  مسعودى  تاريخ  و  قابوسنامه  سياستنامه،  به  مى توان  را  چهارمقاله  ناخوشايندنيست. 

تذكرة الاولياى عطار، تاريخ گزيده و منشأآت قايم مقام مشابه دانست.

  
نامه از مهمترين آثار ادبى زبان فارسى در دورة سلجوقى   * سياست 
تأليف ابو على حسن بن علمى بن اسحق طوسى ملقب به نظام الملك 

است كه آن را به دستور ملك شاه سلجوقى تأليف كرده است.
* قابوسنامه تأليف عنصر المعالى كيكاووس بن سكندر بن قابوس بن 
وشمگير از اميران زيادى است كه آن را در سال 475 هجرى قمرى در نصيحت به 

فرزند خود گيلانشاه نوشته كرده كه داراى چهل و چهار باب است.
* تاريخ بيهقى )تاريخ مسعودى( تأليف ابوالفضل محمد بن حسين بيهقى؛ از تواريخ 
معتبر دورة غزنويان است. در اصل اين كتاب تاريخ آل سبكتگين نام داشته و سى جلد 
بوده است. تنها قسمتى از اين تاريخ بزرگ در دست است، به نام »تاريخ مسعودى« كه 
حاوى سلطنت مسعود بن محمود سبكتگين و تاريخ خوارزم از زوال دولت آل مأمون 
و تصرف ولايت ايشان به دست سلطان محمود غزنوى و حكومت آلتون تاش تا غلبة 

سلاجقه مى باشد.


